
از میان پنجره

برای بســیاری از ایرانیان این شاید تجربه ای مشترک باشد که با شنیدن 
نام شــهرام شــب پره، همزمان دو حــس متفاوت را در خــود برانگیخته 
می بینند؛ شادی و شرمندگی. هرچه باشد بعید است کسی باشد که با 
ترانه ای از او در جشــن ها و مهمانی ها دستش به سرور نچرخیده باشد و 
در عین حال گاه همان هنگام در برابر گفتمان های رسمی و روشنفکری 
دوران کــه بــه کمتر از محمدرضا شــجریان رضایــت نمی دادند، عذاب 
وجدان نگرفته باشــد. این دوپارگی البته شــاید پدیده ای منحصربه فرد 
برای ما ایرانیان باشــد و همانطــور که احتمالًا برای مــردم جهان، فهم 
مقوله ای به نام »موسیقی غیرمجاز« امری بسیار دشوار خواهد بود، نباید 
این را فراموش کرد که ما این دشــواری را دهه هاســت زندگی می کنیم؛ 
دهه هایی که در آن نخســت، هر ســنخ از موسیقی جز موسیقی سنتی 
و ســرود، غیرقانونی اعلام شــد، ســپس در گفتارهایی که بســیاری از 
روشــنفکران و تحصیــل ردگان نیز مُبلغ اش بودند، با چوب »موســیقی 
مبتذل« نواخته شد. چنین بود که در سال های پس از انقلاب بسیاری از 
هنرورزان این حوزه ناچار از سکوت یا مهاجرت شدند. اغلب مهاجران به 
لس آنجلس رفتند و از آنجا چراغ ترانه را روشــن نگاه داشتند. چنین بود 
که آلبوم های آن ها قاچاق گونه به خانه ها و عروسی ها راه یافت و شریک 

عروسی و عزای ایرانی ها شد. 

موسیقی شاد یا موسیقی سنگین؟ �
در لس آنجلس به مرور جنس بازار موســیقی پاپ ایرانی جور شــد و 
در آن بیشــتر جریان هایی کــه در دهه ۱۳۵۰ حضور داشــتند، دیده 
می شد. تقسیم بندی عامیانه ای آنها را به دو دسته تقسیم می کرد؛ شاد 
یا شش وهشت و غمگین یا سنگین. نماینده اصلی اولی، بدون تردید 
شهرام شب پره بود. گروه دوم اما با خوانندگانی چون هایده و داریوش 
شناخته می شد. در میان شنوندگان همین دو جریان نیز نبردی نهانی 
در میان بود. غمگین پسندها، سلیقه شادخواران را سبک می خواندند و 
خوار می پنداشتند. اقتضای زمانه نیز چنان بود که کسی نمی توانست 
علاقه خود به خوانندگان شــادخوان را آشکارا فریاد زند. کسی نیز اگر 

چنین جسارتی به خرج می داد، جدی گرفته نمی شد.

خیلی چیزها عوض شده �
چنین تقســیم بندی های غریبی البته همچنان گاه در نســل های 
قدیمی تر دیده می شــود اما باید پذیرفت که برای بســیاری از جوانان، 
این حنا دیگر رنگی ندارد. در گذر این دهه ها خیلی چیزها تغییر کرده 
و اینــک نیز کم کم بارقه هایی از این بلوغ اجتماعی دیده می شــود که 
سلایق موســیقی را دســتمایه قضاوت های ایدئولوژیک در میان افراد 
نکنیم و دریابیم که مصرف موسیقی حتی یک نفر می تواند به اقتضای 
زمان و مکان، سراسر متفاوت باشد؛ همانطور که فرهاد، خواننده بزرگ، 
جایی گفته بود احتمالًا ترانه هایی که او آنها را اجرا کرده اســت، شاید 

برای شنیدن در صبح و پس از بیداری، چندان مناسب نباشند.

شهرام در ایران؟ �
اینگونه اســت که اگر در آغاز دهه ۱۳۸۰ وقتی محمدعلی ابطحی 
اظهــار امیدواری کرد که ســیاوش قمیشــی و معین بتواننــد به ایران 
بیایند و بخوانند، بســیاری از تعجب شــاخ درآوردنــد و در دهه ۱۳۹۰ 
مراجعت حبیب به وطن اش با وجود تمــام قول ها، به فرجامی خوش 
نرســید، امروز این زمزمه که شهرام شب پره را در ایران ببینیم، چندان 
باورنکردنی جلوه نمی کند. نوشتیم که خیلی چیزها تغییر کرده است؛ 
نشان بدان نشان که در دوران جنگ ۱2  روزه، تلویزیون همان سازمان 
تبلیغات اسلامی، تصویر و صدای معین و پیامِ شهرام شب پره را پخش 

کرد که چندسال پیش، حکم برکناری روحانی جوانی به نام شهاب الدین 
طباطبایی، رئیس حوزه هنری استان خوزستان را به دلیل تمجید او از 
معین صادر کرده بود. اینک نیز، هم در شبکه نمایش خانگی ترانه های 
شب پره خوانده می شود، هم به تازگی او در ترکیه مهمان برنامه »باضیا« 
شــده اســت؛ برنامه ای که در کمتر از 2۴ ســاعت از پخش در یوتیوب 
تاکنــون نزدیک ۵۰۰ هزاربار دیده شــده و رکوردهای ایــن برنامه را با 

اختلافی معنادار جابه جا کرده است. 
انگیــزه صادرکنندگان مجــوز پخش مصاحبه علی ضیا با شــهرام 
شــب پره را نمی دانیم، اما رصد تحولی کــه در ذهنیت جمعی جامعه 
ایران رخ داده اســت، نشــان می دهد معیارهای فرهنگی و اجتماعی 
پیشــین، مورد تردیدهایی جدی قرار گرفته است. تقابل های گذشته، 
مصرف گذشــته شــده اند و اگر زمانــی در دهه ۱۳۸۰ انتشــار تصویر 
مشــترکی از شــجریان و گوگوش در کنار یکدیگر، کثیری از هواداران 
اســتاد موسیقی ســنتی را ناراحت می کرد، اینک دیگر موسیقی پاپ 
چــون گذشــته، »مبتذل« قلمــداد نمی شــود. در کنار ایــن، دفاع از 
موسیقی شش وهشت هم عیب و عار دانسته نمی شود و وقتی سهراب 
پورناظری در برنامه  »اکنون...« ســروش صحت، »با عشــق« می گوید 
اســتاد این موســیقی شهرام شــب پره اســت و از او تمجید می کند یا 
همایون شجریان در کنار انوشــیروان روحانی کنسرت برگزار می کند، 
می توان گفت مرزهای مصنوعی که سیاســت بر فرهنگ مقرر داشــته 

بود، در حال فروریزی هستند.

بدون ریا و روتوش �
شب پره در مصاحبه با ضیا همان شهرامی بود که در تمام این دهه ها 
از او می شــد حدس زد. صادقانه و بی ریا از احساسات و باورهایش گفت؛ 
از پدر و مادری که فرزندان شان را آزاد گذاشتند تا به علایق شان برسند و 
حتی یک بار به او بی احترامی نکردند تا روزهای خوش نوجوانی در متل قو 
تا سفرش به لس آنجلس و تمام تلاش هایی که برای حفظ موسیقی پاپ 
در کنار دوستانش در آنجا انجام داد. گلایه هایش را از رفقای قدیمی اش 
نیز فراموش نکرد، به خصوص از ابی. در کنار گلایه ها، از این نیز گفت که 
دوســت دارد بار دیگر رفاقت های قدیمی اش را زنده کند. ســال ها پیش 
در برنامه ای گفته بود، ســیاوش قمیشی در کنسرت هایش لب  می زند و 
در ایــن برنامه برای بار چندم از این قضــاوت خطایش عذرخواهی کرد، 
همراه با ذکری از نقش قمیشی در راه اندازی گروه »ربلز« که تقلیدی بود 
که شــب پره از »بیتلز« در دهه ۱۳۴۰ کرده بود. یادی نیز از ویگن کرد، او 
را »اســتاد« خود معرفی کرد و از این گفت که ویگــن بود که گیتار را وارد 
موســیقی ایرانی کرد. درعین حال ضیا را از اینکه او را »اســتاد« بخواند، 
پرهیز داد. گوگوش و داریوش را در موســیقی پاپ ایرانی بدون جایگزین 
دانست اما به مردم نیز توصیه کرد در کنار صدای خوانندگان، به شخصیت 
آنها نیز توجه داشــته باشــند. هنرمند واقعی را عــاری از تمناهای مالی 
معرفی کــرد و از خوانندگانی چون اندی نام بــرد که حتی بدون دریافت 
دستمزد نیز حاضرند به عشق مردم منتظر در سالن، به روی صحنه بروند. 
دل پُری نیز داشــت از تهیه کننده تور کنسرت های خداحافظی اش و در 
این نقدها نیم نگاهی نیز انداخت به برخی آلودگی های مســتتر در بازار 

موسیقی لس آنجلس. 

بگذارید در وطن بمیرم �
در کنــار همه همین ها فراموش نکرد و به خاطرمــان آورد، ترانه ای را 
که دهه ها پیش در نقد »شــهر فرشــتگان« نوشــته بود: »این شهری رو 
که میگن شــهر فرنگه/ خیلی قشــنگه تو کوچه هاش جنگه پر تفنگه/ 
پر فشــنگه پر ببر و شیر و پلنگه/ گروه گروه، دسته دسته، جنگه/ رفاقت 
اینجا یه پاش می لنگه«. از وضع آمریکا نیز شــکایت کرد و گفت، »جای 
داغانی« است. از خطر امکان حمل اسلحه در آن تا بیمه های درمانی اش 
تــا غذا های آنجا. از این گفت که »غربت« برایش هیچ گاه عادی نشــده 
است و درنهایت بزرگترین ترس زندگی اش را افشا کرد؛ اینکه قبل از مرگ 

نتواند ایران را ببیند.  

اینروزهاشهرامشبپرههمهجادیدهمیشود
ازبرنامهباضیاتاتلویزیونسازمانتبلیغاتاسلامی

شادی بدون شرمندگی

تاریخ

ثبت ملی گورستان بُزلَر
گورســتان تاریخــی »بُزلَر« 
اســتان  در  هفشــجان 
ی  ر بختیــا ل و محا ر چها
مربوط بــه دوره صفوی، در 
تاریــخ ۸ مردادمــاه ۱۳۸۱ 
به عنــوان یکــی از آثار ملی 
ایران به ثبت رســید. در این 

قبرســتان بیش از دو هزار سنگ قبر تاریخی مربوط به دوره بین صفویه 
و قاجاریه وجود دارد. به واسطه وجود کوه بُزلَر در هفشجان، شیر تراشی 
و ساخت مجسمه های شــیری یکی از مشاغل مرسوم مردم این منطقه 
اســت و بنا بر اذعان تاریخ نویسان، آنها شــیرهای سنگی را معمولًا روی 
گور شــهدا، جوانان و پهلوانان قرار می دادند. در این قبرستان نیز روی 
ســنگ های قبر ســه خط نستعلیق، نســخ و ثلث به چشــم می خورد و 
این خطوط به صورت اســتادانه روی ســنگ ها حک شده است. در این 
ســنگ ها نماد شانه و آیینه بیشــتر برای زنان و مهر، تسیح و سوارکاری 
برای مردان اســتفاده شــده اســت. روی تعــدادی از ســنگ  قبرها هم 
فرورفتگی هایی وجود دارد که بنا بر اعتقاد برخی، شمعدان هستند اما 
دیگرانی بر این باورنــد که این فرورفتگی ها برای آبخوری پرندگان به کار 

رفته است تا رحمتی برای متوفی باشد.
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برای بسیاری، به ویژه کسانی که در حاشیه جامعه بودند، این صرفاً واقعیت 
زندگی بود، درحالی که دیگران در محافل مرفه ترجیح می دادند وجود آن را 
انکار کنند. از طرف دیگر، کار کاوه گلستان ـ عکاسی که این منطقه را مستند 
کرد ـ به صراحت با هدف افشــای زندگی درونــی قلعه و مقابله با بی تفاوتی 
کلان شهر انجام شــد، که نشان دهنده بی توجهی عمدی اجتماعی به این 
واقعیت بود. با محدود کردن روســپی گری به یک منطقه محصور، حکومت 
پهلوی می توانســت ادعا کند که یک معضل اجتماعی را مدیریت می کند، 
درحالی که به طور مؤثر زنان ســاکن در آنجا را از آگاهی عمومی جدا کرده و 

پنهان می ساخت.
تحقیقات به طور مداوم نشان می دهد که زنان به دلایل متعددی ازجمله 
مشکلات اقتصادی، فروپاشی ازدواج، مهاجرت، فقدان قابل توجه مهارت ها 
و فرصت هــا، ناامنی در محیط های شــغلی و اعتیاد به موادمخــدر وارد کار 
جنســی می شــوند. زنان شــهرنو، نه یک ناهنجاری، بلکه تجلــی افراطی 
از ناامنــی اقتصادی و اجتماعی گســترده تر بودند که زنــان طبقه کارگر در 
حکومت پهلوی با آن مواجه بودند. تجربیات آن ها نشان می دهد که چگونه 
ستم جنسیتی با استثمار طبقاتی تشدید می شد و آن ها را به موقعیت های 
بســیار آسیب پذیر گرایش می داد. نوسازی و فمینیسم دولتی پهلوی تا حد 
زیادی این زنان را نادیده گرفت، که نشان می دهد اصلاحات متمرکز بر زنان 
نخبه یا طبقه متوسط شهری، نتوانست بی عدالتی های اقتصادی اساسی 
ـ که آســیب پذیرترین اقشــار جامعه با آن مواجه بودند ـ را برطرف کند. پس 
از انقلاب نیز، تخریب خشونت آمیز و محو کامل شهرنو، نشان دهنده تمایل 
به حذف نماد این شکســت اجتماعی بــود، تا پرداختن به علل ریشــه ای 

روسپی گری، که به وضوح در زیر زمین ادامه یافت.

مواجهه اجتماعی با کنترل روایت تاریخی �
تاریخ منبع اجتماعی بنیادی است که هویت، فرهنگ و حافظه جمعی 
یک ملت را شکل می دهد. هنگامی که این منبع عمداً تحریف می شود، 
بافت خودپندار یک جامعه فاســد می شــود. جوامعی که از یک خاطره 
دقیق و مشترک از گذشــته خود محروم هستند، نمی توانند ارزش های 
اصلی خود، ریشه های شــرایط کنونی خود، یا تحقیق منطقی در مورد 
مسائل سیاســی، اجتماعی یا اخلاقی مبرم را به طور واقعی درک کنند. 
روایت های تاریخی تحریف شده اساســاً مانع از توسعه شهروندی آگاه و 
متمایز می شوند که برای مشارکت مؤثر در فرآیندهای دموکراتیک و تحقق 
آرمان های دموکراتیک ضروری است. به نظر می آید که اگر هویت جمعی 
یک جامعه و درک آن از ارزش هایش براســاس نســخه ای ســاختگی یا 
سانسورشده از گذشته آن ساخته شود، ذاتاً شکننده و مستعد دستکاری 
می شــود. چنین جامعــه ای ظرفیــت خودارزیابی انتقادی را از دســت 
می دهد و از تشــخیص دقیق مشــکلات کنونی یا پیش بینی پیامدهای 
آینده جلوگیــری می کند، زیرا درک آن از علیت تاریخی اساســاً معیوب 
اســت. اثر تاریخی صادقانه، با حقیقت گویی در مورد گذشــته مشخص 
می شــود، حتی زمانی که حقایق عمیقاً ناخوشایند هستند؛ همین امر 
برای توانایی جامعه در دستیابی بر آینده ای بهتر و عادلانه تر، حیاتی تلقی 
می شود. اگر عموم مردم نتوانند به طور قابل اعتمادی بین پژوهش های 
تاریخی دقیق و مبتنی بر شــواهد و ساختارهای ایدئولوژیک تمایز قائل 
شوند، بنیان گفتمان عمومی آگاهانه فرو می ریزد. این سردرگمی جامعه 
را به طور فزاینده ای در برابر دســتکاری توسط کسانی که روایت را کنترل 
 ـصرف نظر از مبنای واقعی آن ـ آسیب پذیر می سازد. جامعه ای  می کنند 
که شــجاعانه با تاریخ خود درگیر می شــود، با گذشته دشوار خود مواجه 
می شــود و قاطعانه اسطوره ســازی را رد می کند، ذاتاً بــرای خودتأملی 

واقعی، پیگیری عدالت و پیشرفت پایدار مجهزتر است.
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همه باید از آزادی بیان 
دفاع کنیم نه فقط حکومت

وقتی هشت ساله بودم، پدرم فوت کرد و آنچه برایمان ارث 
گذاشت، خانه ای نیمه ویران بود و کتاب و روزنامه و مجلات 
فراوانی که آرشیو کرده بود. در میان آن همه روزنامه و مجله 
که از او برایمان مانده بود، تعداد بسیاری مجله و ماهنامه و 
سالنامه از مجموعه نشریات توفیق بود. مجلاتی پر از طنز و 
فکاهی و کاریکاتور که جز یک نفر، همه چیز و همه کس را 
به تیغ طنز می گرفت. این رسم طنزپردازی مکتوب، جدای 
از طنز بســیار تیز شفاهی مرسوم در بین مردم، سابقه ای 
بس دیرین در کشــور ما دارد که آشناترینش از گذشته با 
عبید زاکانی، تا مشروطه با دخوی دهخدا و ایرج میرزا، از 
نمونه های آن است. بعد از شهریورماه 2۰  و تا انقلاب ۵7، 
همان نشریات توفیق گل سرسبدش بود و بعد از انقلاب 
هم که رسم توفیق، با مجله »گل آقا«ی مرحوم »کیومرث 
صابــری« تــداوم یافت تــا دوران اصلاحات و شــکوفایی 
مطبوعات که شاید طلایی ترین دوره رسانه در ایران بود و 
همچنان هم هست. دوره ای که طنز مطبوعاتی به مانند 
دیگر وجوه رســانه به شکوفایی خیره کننده ای رسید، که 
مــن هم در جای خود، در بخشــی از این روند موفق طنز 
مطبوعاتی با دو ستون ثابت روزنامه  »به خامه مبارک خودم« 
در روزنامه صبح امــروز و »تلغرافات عهد ناصری« روزنامه 
مشارکت ســهیم بودم. تجربه ای که به علاقه شخصی ام 
از پیش از انقلاب برمی گشــت. علاقه ای کــه با ورق زدن 
همان نشریات توفیقِ به ارث مانده شروع شد، بعد کشید 
به مطالعه هر روز دو ســتون در روزنامه رستاخیز آن ایام با 
عناوین »بــا اجــازه« و »بی تعارف« که مرحوم »مســعود 
مهرابی« برایشان کاریکاتور می کشید و بعد هم آن علاقه، 
شــد یک تلاش آماتوری و نوجوانانه در انتشــار روزنامه ای 
دســتنویس که در تیراژ 2۰ نسخه و به کمک کاغذ کاربن 
آماده می کردم و در شهر دوره می افتادم و سه_چهارتایش 
را هر کدام به مبلغ پنج ریال می فروختم. روزنامه ای که هم 
لوگو برایش طراحی کرده بودم، هم در آن نقد می نوشتم، 
هم شــعر، هم طنز و هم کاریکاتور می کشــیدم و تا زمان 
انقــلاب ادامه اش دادم. بعد هم که شــد پس از انقلاب و 
ورودم به روزنامه کیهان عصر مدیریت آقای خاتمی و گاهی 
طنز نوشــتن با عنوان »مجمع الاوتاد« که »محسن نوری 
نجفی« برایش کاریکاتور می کشــید از یک میخ  که کت و 
شلوار پوشیده بود. بعد هم آشنایی با کاریکاتوریست های 
صاحب ســبک کشــورمان و آخر هم آن دو ســتون طنز 
روزنامه های »صبح امروز« و »مشــارکت« که اشاره کردم و 
مدیریت هنری این دو روزنامــه. در تمام این دوره ها  یکی 
از موفق ترین وجوه رسانه های ایرانی که اعتباری جهانی 
هم پیدا کــرده بود، کاریکاتور و کارتــون بود و البته بودند 
کارتونیست هایی که ادامه فعالیت شان به مشکل می خورد 
و این هم هیچ نبود جز آنکه کارتون و طنز اخلاقیات خود 
را دارد و تحملش برای آنانی که به هر دلیل نگاه بســته ای 
دارند و ذهنیت شــان در گذشته مانده، سخت است، ولی 
انصاف باید داد که با وجود تیزی و تندی طنز و کاریکاتور 
که ویژگی جهانی و همه جایی آن است، تحملی که در دوره 
اصلاحات از ســوی مخاطبان آن روا داشــته می شد، کم 
نبود. حداقل برای خود من ناملایمت خاصی رخ نداد، هر 
چنــد برای امثال ابراهیم نبوی در طنز و نیک آهنگ کوثر 
در کاریکاتور )که این دومی هم انصاف باید داشت که آنچه 
بر او گذشــت، زیاد هم حاد نبود( ناملایماتی رخ داد. اما 
ویژگی رسانه، آن هم طنز و آن هم کاریکاتور همین است. 
طنز و کاریکاتور تیز است و نوک قلم طناز و کاریکاتوریست، 
بیشــتر به تیغ جراحی می ماند. در همه دنیا همین است 
و اصــلًا باید هم چنین باشــد و اصلًا اینطور نیســت که 
کاریکاتــور را در دیس نقره بگذارنــد و تقدیم کنند. بعد از 
ماجرای ارسال »لایحه صیانت 2« از سوی رئیس جمهور به 
مجلس و آن هم با قید دو فوریت که بسیار تشنج آفرین شد، 
هر کس به فراخور خود واکنشی نشان داد که یکی از آنها، 
کاریکاتور »هادی حیدری«، منتشره در فضای مجازی بود 
که با حمله عجیب برخی از هواداران رئیس جمهور روبه رو 
شد. واکنش عجیب از آن جهت که برخی از اینان نه تنها با 
کار رسانه آشنایند، بلکه مدعی دفاع از آزادی بیان هستند، 
ولی در همین وجه، چنان بر هادی حیدری تاختند که به 
یاد ندارم در دوره اصلاحات، کســی این چنین بر او تاخته 
باشــد و این تهمت کــه کاریکاتور او غیراخلاقی اســت. 
عجیب آنکه ما چگونه می خواهیم »مرجعیت رسانه« را به 
کشور بازگردانیم وقتی حتی تحمل این حد از کاریکاتور و 
طنز را نداریم؟ مرجعیت رسانه، آن هم در دوره رسانه هایی 
گسترده و شبکه های ماهواره ای، به کشور باز نمی گردد، 
مگر اینکه تحملی صد بار بیشتر از آنچه در کاریکاتور هادی 
حیدری لازم است را داشته باشیم. و البته، وقتی مدعیان 
آزادی بیــان، خــود این چنیــن از کمترین حــد انتقاد بر 
می آشوبند، از صاحبان قدرت چه انتظار می شود داشت؟ 
حق این بود که نزدیکان و دوســتداران پزشــکیان، هادی 
حیدری را به خاطر این کاریکاتور تشویق می کردند تا آزادی 
بیان را تشویق کنند، نه اینکه چنان بر او فشار بیاورند که از 

کرده خود پشیمان شود.
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